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اندیشه

رئیس مؤسسه آموزش عالی امام رضا )ع( در گفتگوی اختصاصی با سپهرغرب مطرح کرد:

انقلاب پایان کار نیست بلکه آغاز ساختن ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است
روحیه نقادی، حرکت، نوخواهی و ضد محافظه کاری جوانان مبنای حرکت و تحول خواهی است       توجه به گذشته تاریخی و نگاه به آینده روشن از محورهای مهم بیانیه گام دوم

گمار:  سمیرا   - اندیشــه  گروه  سپهرغرب، 
رئیس مؤسســه آموزش عالی امــام رضا )ع( 
گفت: انقلاب پایان کار نیست بلکه آغاز ساختن 
نظام های و ســاختارهای سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی است.
دو سال از صدور بیانیه گام دوم انقلاب می گذرد؛ 
شاید مهم ترین وظیفه ولی فقیه چه در قانون اساسی 
و چه در بحث ولایت و امامت نشــان دادن راه و افق 
برای آینده اســت؛ اینکه رهبــری وظیفه دارند نقاط 
قوت مســیر طی شــده را برجســته کرده و هرجا از 
مســیر اصلی انحرافــی صورت گرفتــه، تذکر داده و 

سوگیری های اصلی را نشان دهند.
آن طــور که از فرازهــای بیانیــه گام دوم انقلاب 
برمی آید راهی که نسل گذشته تا به کنون طی کرده 
فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان های 
بلند نظام جمهوری اســلامی است و دنباله این مسیر 
که به دشواری گذشته نیست باید با همت، هوشیاری، 

سرعت عمل و ابتکار جوانان طی شود.
بــه دیگر بیــان بیانیــه گام دوم انقــلاب تجدید 
مطلعی اســت خطاب به ملت ایــران به ویژه جوانان 
که به مثابه منشــوری برای دومین مرحله خودسازی، 
جامعه پردازی و تمدن ســازی، نســل جدید زندگی 
جمهــوری اســلامی ایــران را رقم بزننــد؛ مدیران، 
اندیشــمندان و فعالان جــوان در تمامی عرصه های 
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و نیز 
عرصه های دین، اخلاق، معنویت و عدالت شــانه های 
خود را زیر بار مسئولیت برده، از تجربه ها و عبرت های 
گذشته بهره گیرند و ســرلوحه خود را نگاه و روحیه 
انقلابــی و عمل جهادی قرار دهنــد و ایران بزرگ را 

الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند.
با ذکر این مقدمه آنچه در ادامه می خوانید نگاهی 
به بیانیــه گام دوم انقلاب و تبیین آن اســت که در 
گفتگوی خبرنگار ســپهرغرب با حجت الاسلام دکتر 
حیدر همتی رئیس مؤسســه آموزش عالی امام رضا 

)ع( می آید؛
برای شــروع بحــث، خواهش می کنــم جنابعالی 
تبیینی مبنایی و کلان از کلیت صدور بیانیه گام دوم 

انقلاب داشته باشید.
دو عنصــر به صورت مبنایی در ایــن بیانیه وجود 
دارد؛ یکــی »گام« و دیگری »انقلاب«؛ در اندیشــه 
دینی، انقــلاب حرکتی تدریجی، مســتمر، در حال 
شدن، وجودی و به ســوی تکامل است؛ لذا قطعاً یک 
حرکــت گام به گام بوده و هر حرکتی به ســمت یک 
هدف در حرکت اســت. این مسئله مبنای اندیشه ای 
کلان انقلاب را تشکیل می دهد و بی شک دارای نقطه 

آغاز، میانی و رسیدن به هدف است.
نقطه آغازین آن انقلاب اســت کــه خود انقلاب 
هم به نوعــی حرکت های پشــتیبان دارد یعنی دوره 
مبــارزات، دوره نهضــت و طاغوت ســتیزی که خود 

انقلاب آغاز ساختن نظام های جدید است؛ به عبارت 
بهتر انقلاب پایان نیست و علت اینکه انتظارات خیلی 
از افراد از انقلاب برآورده نشــده این است که انقلاب 
را پایان حســاب کرده اند درحالی که خود انقلاب آغاز 
ساختن نظام ها و ســاختارهای سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی است.
بر این اســاس اگر بخواهیم کلیت این مسئله را به 
لحاظ فکری در نظر بگیریم مبنای این بیانیه به نوعی 
تبیین گام اول است که مقام معظم رهبری 40 سال 
اول را به عنوان گام اول بیان کرده و یک وضع شناسی 
از گذشــته ارائه داده اند؛ دوره انقــلاب، دوره مبارزه، 
جنگ تحمیلی، پیشــرفت و سازندگی و چالش هایی 
که انقلاب با نظم نوین جهانی مواجه شد در گام اول 
بوده انــد، بنابراین در این بیانیــه دو محور موردتوجه 
است؛ نخست گذشته تاریخی و سپس نگاه به آینده. 
در این بزنگاه ها عرصه های خاصی نیز تعریف می شود؛ 
عرصه علــم، عدالت، معنویت، نظام مردم ســالاری و 
توجه خاص به جوانان و نقشــی که می توانند در گام 
دوم انقلاب اسلامی داشته باشند همان طور که در گام 

اول ایفای نقش کردند.
ســؤالی ناظر به شرایط اجتماعی صدور این بیانیه 
برای برخی افــراد و حتی بعضی عناصر مؤمن مطرح 
اســت. با توجه به اینکه ایــن بیانیه در برهه ای صادر 
شــد که از جنبه های مختلف مشکلاتی وجود داشت؛ 
فشــارهای اقتصادی زیاد بوده و مردم بعضی گلایه ها 
داشــته و دارند، در چنین شرایطی صحبت از این که 
گام دوم انقلاب اســت و باید تمدن نوین اســلامی را 
شــکل دهیم و... محل ســؤال بوده و است چرا رهبر 
انقلاب در چنین شــرایطی بیانیــه ای با این محتوا و 

ادبیات صادر کرده اند؟
اتفاقاً نقطه قوت صدور این بیانیه، شرایط حاکم بر 
کشور بود؛ بدون شک ما در فرآیند حرکت مشکلاتی 
خواهیم داشــت، اصل اینکه مشــکلاتی داریم نشان 
می دهد که در حال حرکت هســتیم و اگر موجودات 
ســاکن، منفعــل و تأثیرپذیری بودیم مشــکلی هم 
نداشــتیم. ما بــرای این که به نقطه مطلوب برســیم 
باید حرکت کنیم، مبارزه کنیم و موانع را از ســر راه 
برداریم، بســیاری از ما می دانیــم که از اوایل انقلاب 
بحران های متفاوتی ســر راه ما وجود داشته اما پس 
از عبور از هر بحرانی تجربه های جدیدی متولدشــده؛ 
به طــور مثال در جنگ تحمیلی با همه ســختی ها و 
چالش هایی که داشت برای ما استقلال نظامی ایجاد 
شــد. در دهه 70 و با جنگ فرهنگــی که چالش ما 
بود، فعالیت هایی که در حوزه فیلم، سینما، کتاب و... 
صورت گرفت اجازه عرض اندام به جریان انقلاب داد.

در دهــه 80 به ویــژه اواخر دهــه 80 جنگ در 
حوزه امنیتی بود که در چالش با آن هم ســاختارهای 
جدیدی ایجادشــده، ســاختار امنیت به نوعی ثبات 

گرفت و برخی از خلأها از بین رفت.

یکــی از چالش هایــی کــه از اول انقــلاب با آن 
مواجــه بودیم موضوع اقتصاد بــوده و این مورد یکی 
از موضوعات تمدنی است و باید بتوانیم به یک نقطه 
مطلوب در این حوزه برسیم. دوره تحریم می توانست 
نقطه ای باشــد برای اینکه مــا تکلیف خود را در این 

حوزه با اقتصاد نوین جهانی روشن کنیم.
الآن که در جنگ اقتصادی قرار داریم نمی شود در 
ارتباط با جوانب آن نظر داد شــاید بعد از مدتی باید 
کارنامه جنگ دوره اقتصادی را هم ملاحظه کنیم که 
چقدر به مقاوم سازی بنیان اقتصاد پرداخته ایم، اگرچه 
نظریاتی در رابطه بــا خروج از این بحران وجود دارد 
اما ازنظر روانی و انسان شناسی چیزی که انسان را از 
پــای درمی آورد ناامیدی اســت، چیزی که در مبانی 
ما به آن تأکید و توجه شــده این اســت که یأس از 
عوامل شیطان اســت برای اینکه انسان ها را از راه به 
در کنــد و با این عنصر موفقیــت بزرگی برای جنود 

جهل فراهم آورد.
تجربه ثابت کرده که انسان در اوج مشکلات و غم 
و درد تا جایی که تحمل و توان ندارد کورسوی امید 
او را مقاوم نگه داشــته و به پیروزی رسانده. در تاریخ 
انقلاب هم بدتر از این شــرایط موجود بوده. در دوره 
جنگ تحمیلی کل جهان علیه ما مســلط شــدند اما 
ملت ما امیدشــان را از دست ندادند و در ظاهر بدون 
اســلحه و با فتوای یک مرجــع تقلید قیام کردند که 
شاید با محاسبات و معادلات مادی کار عقلایی نبوده 

اما نتیجه اش را در تاریخ انقلاب دیده ایم.
بنابراین انســان نباید در اوج گرفتاری امید خود 
را از دســت بدهد جامعه ناامید شکننده است. گاهی 
ناامیدی باوجود امکانات باعث می شــود انســان امید 
خود را از دســت بدهد، گاهی هم امید، باوجوداینکه 

انســان امکاناتی ندارد حداقل قدرت انسان را به هزار 
برابر می رساند، بنابراین بیانیه گام دوم را از این حیث 
هم اگــر بخواهیم در نظر بگیریــم می بینیم رهبران 
نواندیــش در اوج بحران و ناامیدی به مخاطبین خود 
و مــردم امیــد می دهند و همین امــر باعث حرکت 
می شود، در حرکت به این گستردگی وجود مشکلات 

طبیعی بوده و مقاومت نکردن غیرطبیعی است.
رهبــر انقلاب در ســیر حرکتِ تکاملــی انقلاب 
نظریــه ای دارند که »پنج مرحله« را تا تحقق »تمدن 
نوین اســلامی« مطرح می کننــد. از طرفی در بیانیه 
شاهد این هستیم که انقلاب در قالب »دو گام« مورد 
بحث قرار گرفته. تحلیل شما از نسبت این دو موضوع 

چیست؟

هر حرکتی نقطه آغاز و مسافتی دارد و رسیدن به 
نقطه مطلوب و نهایــی. در هر یک نیز مراحلی برای 
رســیدن به اهداف در نظر گرفته شــده که هر یک 
قابلیت تبدیل شدن به گام و قدم دارد؛ پس بر اساس 
حرکت همه این ها قابل تفســیر و تبیین اســت؛ پنج 
مرحله شامل انقلاب، حکومت، دولت، جامعه و تمدن 
نوین اسلامی است؛ انقلاب ذات و جوهر وجودی است 

که در همه مراحل وجود دارد.
ســؤال دیگر ما ناظر به مأموریتی اســت که رهبر 
انقلاب اســلامی بــرای جوانــان در گام دوم انقلاب 
تعریف کرده اند. سرفصل های مهمی همچون معنویت 
و اخــلاق، علم و اقتصــاد و... از طرفی قبلًا هم بحث 
»آتش به اختیار« را ایشــان مطرح کرده  بودند. نگاه 
شما به مقوله نقش آفرینی و مسئولیت پذیری جوانان 
در گام دوم و چرایــی خطاب قــرار دادن جوانان در 
بیانیه گام دوم چیســت؟ چه توصیه هایی به نســل 

جوان انقلابی برای انجام صحیح این وظایف دارید؟
در انقلاب ها دو مســئله موردتوجه است یکی نفی 
گذشته و دیگری استقرار ساختار جدید؛ همان طور که 
در پاســخ به سؤالات ابتدایی هم عرض کردم جوانان 
می تواننــد در گام دوم انقلاب اســلامی ایفای نقش 
داشته باشند همان طور که در گام اول نقش داشتند؛ 
نگاه به جوانان به دلیل روحیات جوانی اســت، روحیه 
نقــادی، حرکت، نوخواهی و ضد محافظه کاری. وقتی 
انسان ها در ساختارها قرار می گیرند با محافظه کاری 
و منفعــت و مصلحت گره می خورند و قدرت نوآوری 
خود را از دســت می دهند بنابرایــن منظور از جوان 
کسی اســت که قدرت حرکت و شکستن ساختارها 
را دارد. مفهــوم نقش آفرینی هم این اســت که ذات 
انقــلاب با محافظــه کاری مقابله می کند و اســتقرار 
ســامانه جدید برای نفی وضع موجود و سامان دادن 
وضع جدید اســت؛ این وضع نوخواهی و تن ندادن به 
وضع موجود یکی از ویژگی های بارزی اســت که در 
جوان وجود دارد که البته مســتلزم عقلانیت است و 
مســلماً اگر با عقلانیت همراه نباشد وجه تخریبی آن 

بیشتر خواهد بود.
رهبر انقلاب اســلامی در یک فراز از بیانیه اشاره 
می کنند که »انقلاب همواره آماده  تصحیح خطاهای 
خویش اســت.« بعضی ها این تکه از بیانیه را به شکل 
خاصی ضریــب داده و بازنمایی کرده اند. بر اســاس 
منظومــه  اعتقادی و ارزشــی انقــلاب، معنای گزاره  
»انقــلاب آماده تصحیــح خطاهای خویش اســت« 
چیســت؟ و ســازوکار و روشِ درســت ایــن اصلاح 

چیست؟
حرکت هــای سیاســی و اجتماعــی حرکت هایی 
هستند که به نوعی افراد مختلفی در آن نقش دارند، 
وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد جریان های مختلفی 
با اهداف گوناگون در این مسیر حضور داشتند و البته 
اینکه حرف مردم همســو با کدام جریان بود به مرور 

زمان مشخص شد.
به هرحال در شروع انقلاب جریان های لیبرالیستی 
و مارکسیســتی هــم منتقــد وضع موجــود بوده و 
اعتراض هایی داشــتند، در همین مسیر برخی از این 
افراد و جریان ها در تصمیم گیری ها دخالت داشــتند 
که عمل آن ها منجر به ایجاد برنامه هایی شــد که در 
حرکت انقلاب خلأهایی را ایجاد کرد. به طور مثال در 
اوایــل دهه 60 برخی از عناصــر نهضت آزادی حکم 
قصاص را زیر ســؤال می بردنــد. در اواخر دهه 60 و 
اوایل دهه 70 برخی ها بودنــد که انقلاب را فقط در 
حوزه سیاســی معنا می کردند نه در حوزه فرهنگی، 

علمی و اقتصادی.
در اوایــل دهه 80 و 90 هم افــرادی بودند که از 
انقلاب جدا شــدند؛ به هرحال انقلاب در هر برهه ای 
دچار ریزش هایی شــد و طبیعی اســت که این افراد 
تــا زمانی کــه در داخل جریان انقلابی و در مســند 

تصمیم گیری ها بودند اشتباهاتی هم داشتند.
بــه بیان بهتــر انقلاب در حال حرکــت و تکامل 
اســت و در میانه کسانی که به نوعی ارتباط و تفسیر 
خاصی از انقلاب دارند بــه ارائه برنامه ها و مدل هایی 
می پردازند که نسبت آن ها با انقلاب مشخص شده و 
خطاهای آن ها خود را نشــان داده و یک امر طبیعی 

است.
رهبر انقلاب اســلامی در یکــی از فرازهای بیانیه 
می فرمایند که »انقلاب مــا از آفت افراط و چپ روی 
مصــون ماند.« در این مقطع ما در بین بعضی افراد و 
جریانات داخل جبهه  انقلاب با نوعی عجله و کم صبری 
روبه رو هستیم، از سوی دیگر شاهد بوده ایم که رهبر 
انقلاب از »صبر انقلابی« و این که »انقلابی گری فقط 
در بستر نظام امکان پذیر است« سخن گفته اند. نظر و 

تحلیل شما درباره این مسئله چیست؟
این یک مسئله جدی است که باید به آن پرداخت؛ 
ضمن اینکه مفهوم انقلابی گری نباید به افراطی گری 

تسری پیدا کند، گاهی این مفهوم خلط می شود.
انقلاب بر پایه یک عقلانیت استقرار دارد؛ بسیاری 
از جریان های مارکسیســتی و لیبرالیســتی قائل به 
انتخاب آزاد برای بشــر هســتند، اینکه چه انتخابی 
برای آن ها انتخاب درست است، جریان مارکسیستی 
حرکت را جبر تاریخی محسوب می کند اما مبنای ما 
در انقلاب اسلامی تبیینی است و این فرق انقلابیون 
با جریان های دیگر اســت؛ به نوعــی ما قائل به جبر 
هســتیم، قائل به آزادی هســتیم اما آزادی همراه با 
تبیین بوده و تبیین حرکت نیز نیازمند صبر و برنامه 

است و از درون حرکت های آنی انقلاب در نمی آید.
ممنون از شــما، در انتهای این گفت وگو اگر نکته 

پایانی داشته باشید، استفاده می کنیم.
ممنونــم، هر یک از ســؤالات به بســط و شــرح 
بیشتری احتیاج داشت که باید در یک فرصت موسع 

به آن پرداخت، موفق باشید.

عوامل  بین  در  اندیشــه:  گروه  سپهرغرب، 
مؤثر در انتقال ارزش ها و تربیت انسان ها به ویژه 
نســل جوان، الگو از جایگاه ویژه ای برخوردار 
انحرافی صورت  الگو،  معرفی  است. چنانچه در 
پذیرد و یا زوایای مختلف الگوپذیری با نگاهی 
موشکافانه و دقیق موردبررسی واقع نشود، این 
عامل سازنده  شــخصیت در جهت کمال، خود 

می تواند به عاملی مخرب تبدیل شود.
در بیــن عوامل مؤثر در انتقــال ارزش ها و تربیت 
انســان ها به ویژه نســل جوان، الگو از جایگاه ویژه ای 
برخــوردار اســت. چنانچه در معرفی الگــو، انحرافی 
صورت پذیرد و یا زوایای مختلف الگوپذیری با نگاهی 
موشکافانه و دقیق موردبررسی واقع نشود، این عامل 
سازنده  شــخصیت در جهت کمال، خود می تواند به 

عاملی مخرب تبدیل شود.
در تمامــی اعصــار تاریخی به ویژه تاریخ اســلام، 
الگوهای دینی نقش اساســی در تعلیــم و تربیت و 
شکل گیری شخصیت انسان ها و حتی اقوام داشته اند. 
در دوران معاصر به علت حاکمیت نظام اســلامی در 
ایران و داعیه  رهبری جهانی از سوی آن، نقش عالمان 
دینی به عنوان الگوهای مجســم بســیار حساس تر از 
دوره های پیشــین اســت. جایگاه ویژه  علم و عالمان 
دینــی در آموزه های اســلامی و لــزوم بهره مندی از 
فضایــل معرفتی و معنوی آنان اهمیت این موضوع را 

مضاعف کرده است.
اندیشــمندان  و  وارســته  عالمــان  الگوســازی 
عارف مسلک مسلمان برای نسل جوان امروز مستلزم 
روش شناسی مؤلفه های گوناگونی است که موجودیت 
آن مؤلفه ها و شــکل گیری آن ها، بنیان مرصوصی را 
فراهم می ســازد که الگو شدن عالمان و الگوپذیری از 
ســوی جوانان، به فرهنگ و امری ماندگار در جامعه 
تبدیــل می گردد. در بخش نخســت ایــن مطلب به 
مهم تریــن مؤلفه های مؤثر در روش شناســی مرتبط 
با الگو و الگوپذیری اشــاره می شود. در بخش دوم و 
نهایی به مؤلفه های مرتبط با الگوپذیران اشاره خواهد 

شد.
1. باورمندی

این نکته که عالمان می بایست به آنچه می گویند و 
می نمایند باور قلبی داشته باشند، حقیقتی انکارناپذیر 
است؛ چرا که امور دروغین و خلاف واقع دیر یا زود یا 
بر ملأ می شــوند و یا تأثیر خود را از دست می دهند. 
امیرالمؤمنین )علیه السلام( می فرماید: »ما أضَمر احدٌ 
شیئاً الا ظهر فی فَلتَات لسِانه و صَفَحات وجهه؛ آدمی 
هیچ چیز را پنهان نمی کند مگر اینکه در لغزش های 
زبان و رنگ و رخساره او نمایان می شود.«]1[ بر این 
اســاس آنجا که امیرالمؤمنین )علیه السلام( سخن از 
تأسی به پیامبر گرامی اســلام )صلی الله علیه وآله( به 

میان آورد، دلیل آن را باور قلبی حضرت می داند:
»فَأعرض عن الدنیا بقلبه و امات ذکرها من نفسه« 
پیامبر گرامی اسلام )صلی الله علیه وآله( با قلب خود از 
دنیا روی گردانید و یادش را از جان خود ریشــه کن 
کرد. ایــن اعراض با زبان و گفتار صرف نبود. حضرت 
زبان به ذم دنیا و دل به مدح آن نداشت، بلکه با تمام 

وجود ذم دنیا را باور کرده بود.

خمینــی  امــام  تأثیرگــذاری  رمــوز  از  یکــی 
)رحمت الله علیه( بــر جوانان و اقبــال و علاقه  قلبی 
آنان بــه وی، باور قلبی امام به ســخنانش بود. قلب 
آدمی سرمنشــأ تمامی رفتارها، گفتارها، خصلت ها و 
اوصاف اوست. قلب همچون چشمه  جوشانی است که 

سرزمین وجود آدمی توسط آن آبیاری می شود.
اگر از این چشــمه آبی گوارا و مصفا خارج شــود، 
تمام وجود آدمی را سرســبز و کام عطشان او و همه  
تشــنگان را ســیراب می کند و چنانچــه از آن آبی 
گل آلود و متعفــن بیرون آید، جز لایه ای ســخت و 
خشــن بر جای نمی نهد که حاصلش قطعات خشک 
و برُنده ای است که بر جان وی و دیگر آدمیان زخمه 

می زند.
2. عمل گرایی

یکی از بهترین نشــانه های باورمندی، عمل آدمی 
است. چنانچه بیان شــد باورها ریشه و بنیان اعمال 
آدمی اند. باوری که ثمره  عمل در پی نداشــته باشد، 
باور نیســت. اگر عالمان به آنچه از باورشــان به زبان 
جاری می کنند لباس عمل نپوشــانند دیر یا زود نوع 
مردمان حقیقت طلب از اطراف آنان پراکنده می شوند. 
مردم می بایســت ادعای عالمان را در عمل ببینند تا 
اقبال قلبی به آنان نشــان دهنــد. نیم جو کردار به از 

صد من گفتار است.
ازاین رو حضــرت پس ازاینکه فرمودند: »ولقد کان 
فی رسول الله )صلی الله علیه وآله( کافٍ لک فی الأسوه 
…« برای تو کافی اســت که راه و رسم پیامبر اسلام 
)صلی الله علیه وآلــه( را اطاعــت نمایــی …، فرمود: 
»چراکــه پیامبر گرامــی اســلام )صلی الله علیه وآله( 
از پســتان دنیا شــیر نخورد و از زیورهای آن فاصله 
گرفت.« در ادامه درباره  راه و رســم زندگی رســول 
خــدا )صلی الله علیه وآلــه( می فرمایــد: »والمقتــصُّ 
لِأثره قضــم الدنیا قضماً …« پیامبر گرامی اســلام 
)صلی الله علیه وآلــه( از دنیا چندان نخورد که دهان را 
پر کند و به دنیا با گوشه  چشم نگریست، دوپهلویش 
از تمام مردم فرو رفته تر و شــکمش از همه خالی تر 

بود. دنیا را به او نشان دادند اما نپذیرفت.
کار برای عالمانی که قرار بر اســوه بودن آن هاست 
در اینجا بســیار سخت می شــود. چه بسا برای برخی 
عالمــان برخــورداری از دنیا از راه حلال نیز میســر 
اســت، اما چون آنان الگوی جامعه و در معرض دید 
و قضاوت هســتند، نه تنها مستحب این است که آنان 
از حلال دنیا نیز به متوســط آن اکتفا کنند، بلکه در 
مواقع و شرایطی این امر به وجوب می رسد و ترک آن 
چه بسا فعلی حرام باشد. حضرت علی )علیه السلام( در 
خطاب به جابر بن عبــدالله انصاری فرمود: »ای جابر! 
استواری دین و دنیا به چهار امر محقق می شود: عالم 
مســتعملٍ علمه. اول به عالمی است که به علم خود 
عمــل کند. بعد فرمود: پس هــرگاه عالم علم خود را 

تباه کند نادان به آموختن روی نیاورد.«]2[
تجربه به همه  ما نشــان داده است که تأثیرگذاری 
عمل بســیار بیش از سخن بوده اســت. عامل بودن 
عالمــان به عمل خود، موجب اقبــال جوانان به آنان 
و الگوپذیری از آنان اســت. تأثیر وجود انبیا و اولیای 
الهــی که امیرالمؤمنین )علیه الســلام( در این خطبه 

به آن ها اشــاره می کند، در تعالی بخشــی به اخلاق 
انســان ها و زنده کردن ارزش های والای انســان در 
بین مردم، بسیار بیشــتر از تأثیر قوانین وضع شده از 
ســوی مراجع قانون گذار و حتی بسیار مؤثرتر از پند 
و اندرزها و دیگر وســایل توجیه کننده  مردم به سوی 

کمال بوده است.
چراکه »نخست اصول و قوانین مقرره برای اداره ی 
حقوقی جوامع وضــع می گردد و معمولاً الزامی برای 
تکامل شخصیتی و روحی آنان ندارد و تنها برای دفع 
مزاحمت ها به کار می رود. دوم فراوان دیده اند که این 
قوانین و نظام هــای حقوقی همانند تارهای عنکبوت 
بوده است که تنها مگس ها را به تور می اندازد نه شیر 
و ببــر و پلنگ و اژدها را. از طرف دیگر پند و اندرزها 
اگرچه با دل های مردم سروکار دارد و در طول تاریخ 
آثاری هم داشته است، ولی به جهت احتیاج تأثیر به 
تحریک قطب نمای درون آدمــی که وجدان نامیده 
می شود، نتوانسته است تاکنون به عنوان اصول الزامی 
و ضروری، بشــریت را به طورجدی و فــراوان نجات 

بدهد.«]3[
اگر یک صد مجلد کتاب درباره  تواضع و فروتنی و 
ارزش آن، موردمطالعــه و تحقیق قرار بگیرد و حتی 
لذت بســیار فراوان از آن مطالعه و تحقیق نصیب ما 
گردد، آن اثر را ندارد که با چشمان خودمان مشاهده 
کنیم که پیامبر گرامی اسلام )صلی الله علیه وآله( روی 
زمین، مانند بنده ها نشســته اســت، کفش خود را با 
دســت مبارک خویش پینه می زنــد و لباس خود را 

وصله می دوزد و حتی بر الاغ برهنه سوار می شود.
آری، بــرای آن معلــم حقیقی و مربــی الهی که 
می خواهــد دنیا را عملًا برای انســان های روی زمین 
ارزیابــی فرماید، لازم اســت کــه از زر و زیور دنیا و 
اشــتغال روحی حتی به تصویرها، چشم پوشی فرماید 
تا عمــلًا اثبات کند که عمر آدمــی کوتاه تر و ارزش 
روح او بالاتر از آن اســت که لحظات آن عمر گران بها 
و نقدینه  بی نظیر آن روح را صرف مقداری تماشــای 
صورت نماید و از صورت گر اصل که خداســت، غافل 

بماند.«]4[
اگر یک صد مجلد کتاب درباره تواضع و فروتنی و 
ارزش آن، موردمطالعــه و تحقیق قرار بگیرد و حتی 
لذت بســیار فراوان از آن مطالعه و تحقیق نصیب ما 
گردد، آن اثر را ندارد که با چشمان خودمان مشاهده 
کنیم که پیامبر گرامی اسلام )ص( روی زمین نشسته 
اســت، کفش خود را با دســت مبارک خویش پینه 

می زند، لباس خود را وصله می دوزد.
3. اخلاص

آنچه به عمل آدمی ارزش می دهد، اخلاص است. 
عملی که عاری از اخلاص باشــد تأثیــر چندانی در 
مردمان نخواهد گذاشــت. اخلاص اکسیری است که 
در هر عملی یافت شــود آن را همچون طلا گران بها 
و ارزشــمند می ســازد. عمل بدون اخلاص همچون 
جسد بدون روح است. در حدیث قدسی چنین آمده 
است: »الأخلاص سرٌّ مِن أسراری أستودَعتُه قلب مَن 
أجبَبتُ مِن عبادی؛ اخلاص ســرّی از اسرار من است، 
آن را در دل هرکسی از بندگانم که دوستش دارم به 

ودیعت می نهم.«]5[

بر همین اســاس اســت در حدیــث معروفی که 
امــام رضــا )علیه الســلام( از پیامبر گرامی اســلام 
)صلی الله علیه وآله( نقل فرموده اند، چنین آمده است: 
»مَن أخلص لله أربعیــن صباحاً جَرَت ینَابیع الحکمه 
مِن قلبه علی لسانه، چهل روز اخلاص ورزیدن موجب 
جاری شدن چشمه های حکمت از قلب آدمی بر زبان 

اوست«]6[
4. عشق و محبت

مقوله  محبت و تأثیرگذاری آن از اعجاب انگیزترین 
امور در عالم اســت. محبت در هر سطحی حتی قبل 
از رسیدن به حد عشق که انباشت و تورمی از محبت 
و مهربانی هاست؛ تأثیر خود را بر روی آدمیان و حتی 
دیگر موجودات می گذارد و ناخودآگاه آن ها را به خود 
جــذب می کند. محبت ورزیدن به انســان ها و علاقه  
قلبــی به متربیــان و متعلمان، هدیه ای الهی اســت 
که خداوند به انســان های برگزیده ی خود براســاس 
شایستگی های اکتســابی آن ها عطا می کند. ازاین رو 
درباره  پیامبر گرامی اسلام )صلی الله علیه وآله( فرمود: 
»وبمــا رحمه من الله لنت لهم ولو کنــتَ فظّاً غلیظ 
القلــب لانفضّوا من حولک …؛ بــه )برکت( رحمت 
الهــی، در برابر آنان ]مردم[ نرم )و مهربان( شــدی؛ 
و اگر خشــن و ســنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده 

می شدند….«]7[
بنابراین محبت به جوانان و عشق ورزیدن به آنان 
از دل وجان موجب می شــود تا زبان و عمل آدمی نیز 
نرم شــود و عمــلًا بتواند به آنان نزدیک شــود، این 
نزدیکــی خود عاملی برای جذب و تحت نفوذ و تأثیر 

قرار دادن آنان است.
5. زیبایی شناسی کلامی

الگوپذیری جریانی است مستمر که در طول زمان 
تحقق می پذیرد و در زمان نیز اســتمرار می یابد. در 
این جریان مسئله  ارتباط نقش والایی را ایفاد می کند. 
زبــان به عنوان یک عامل مهــم در برقراری ارتباط با 
انســان ها، نقش بســیار حیاتی در جریان الگوپذیری 
دارد. هرچند دربــاره ی مقوله ی مهم ارتباط می توان 
از ابعاد گوناگون ســخن گفــت و از جوانب مختلف 
همچــون علمی، فلســفی، دینی، هنــری، اخلاقی و 
روان شناختی، آن را موردتوجه و بحث و بررسی قرار 
داد؛ لکن ارتباط زبانی با جوانان از بعُد تفهیم و تفاهم 
دراین بین نقش اساسی را به خود اختصاص می دهد.

انســان ها درعین حــال که دارای زبان مشــترک 
فطرت هستند و قرآن کریم نیز بر اساس همین زبان 
با آدمیان ســخن گفته اســت: »فأقم وجهک للدین 
حنیفــاً فطرت الله التی فطر النــاس علیها؛ پس روی 
خود را به ســوی دیــن برگردان. )چراکــه این دینی 
اســت( بر اســاس فطرت خداوندی که آدمیان را بر 
آن فطرت آفریده اســت.«]8[ امــا در هر زمان زبان 
و ادبیات خاصی در فرهنگ هــا و ملت های گوناگون 
حاکم اســت که جریان فهم و ارتباط بین آدمیان بر 
اساس آن زبان خاص صورت می گیرد و حتی مفاهیم 
معقــول را می توان با ادبیات حاکم بر جامعه به خوبی 

به آن ها منتقل کرد.
در جریان مأمور شدن حضرت موسی )علیه السلام( 
بــرای رفتن به دربار فرعــون، آن حضرت از خداوند 
درخواســت کرد تا برادرش هــارون را به کمک وی 
بفرستد و اســتدلال او این بود که »وأخی هارون هو 
قُنی؛ و برادرم  أفصح منی لساناً فأرسله معی ردءاً یصَُدِّ
هــارون زبانش از من فصیح تر اســت؛ او را همراه من 

بفرست تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند.«]9[
همچنین حضرت موســی )علیه السلام( از خداوند 
درخواســت می کند تا زبان وی را گویا کند: »وأحلُل 
عُقدۀً من لســانی یفَقهوا قولی؛ گره از زبانم بگشــای 
تا ســخنان مرا بفهمند.«]10[ به این نکته باید توجه 
داشــت که تأثیر زبان شناســی قوم و طــرح مفاهیم 
قابل فهم و ساده )که درعین حال با استحکام و استواری 
ســخن منافاتی ندارد( در اثرگذاری و جذب انسان ها 
بدان حد اســت که حضرت رسول )صلی الله علیه وآله( 
فرمود: »نحن معاشر الانبیاء أمرنا أن نکُلَّم الناس علی 
قــدر عقولهم«]11[ ما گروه پیامبــران مأموریم تا با 
مردم خــود به میزان عقل آن ها ســخن بگوییم. هم 
سخن زیبا باید گفت و هم زیبا سخن، هم خوب حرف 

باید زد و هم حرف خوب باید گفت.
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